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جيم َّْ
َ

أ انِ ْ َ ْ


َ
أ َِ ِ اللهّٰ ذُ

َ
«أ

ُين» و مُوَفَّق  خ هُ إنَّ تعين، به و حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
اجعول يكون أن يلزم ا، اعتباريا أا اجود ن و ااھیات بين اجعوّة و الجایّة   :الخا اا»
اعتبارية أمورا كّا أعراضه و اا جواھر يكون أن لزم اعتبارية، أمور ااھیة ازم و الجاعل، ماھیة ازم 

أنّ».  اجود. ن ـ اسمه ّ ـ ااجب بأنّ اعف  د الأوّل اجعول
ّ

إلا
چیست؟ مجعول که بود، جعل در بحث

است؟ صیرورت مجعول یا است موجود مفهوم مجعول یا است وجود مجعول یا است ماهیت مجعول آیا
مورد در لذا و کردند فرض باطل اول از را این وجود، مفهوم یا باشد صیروت مجعول اینکه صدر المتألهین مرحوم
صدد در یعنی است؛ وجود مجعولیت اثبات و ماهیت مجعولیت ابطال در ایشان سخن ندارند. سخنی چندانی آنها

نیست. مجعول ماهیت و است مجعول وجود کنند اثبات که هستند آن
اقامه را برهان این اینکه از پیش پنجم. برهان یا پنجم شاهد به رسیدیم که می کنند اقامه را براهینی راستا این در

می کنیم: عرض شما خدمت را مقدماتی کنیم
چه؟ یعنی هستند. اعتباري امور ماهیات لوازم می فرماید: صدرا مرحوم که است این اول مقدمه

هم او لازم است، اعتباري ماهیت این خود که همان گونه بود، هى» هى ث » ماهیت لازم چیزي اگر یعنی
است. اعتباري

اصالت هم وجودي، اصالت هم است؛ اعتباري همه پیش هى»، هى ث » ماهیت که است این مطلب توضیح
مثل داشت لازمی هى»، هى ث » ماهیت این اگر حالا می دانند. اعتباري همه را هى» ث » ماهیت ماهوي.
«لازم اعتباري. می شود هم لازم آن قهراً داشت، لازمی اگر است. هى» هى ث » ماهیت لازم امکان امکان.
 الع «زدة می آید لازم وگرنه است. اعتباري اعتباري، امر لازمه است واضح اعتباری»، الاعتباری الا

الاصل»!
اعتباري ملزوم اگر است. «» لازم به نسبت ملزوم «عل». به نسبت «» بودن اضعف می آید لازم

بود. اول مقدمه این .« «ما از باشد اقوي عم» «ما می آید لازم نباشد، اعتباري لازم باشد،
لازمه مجعول هستند. متضایفان مجعولیت و جاعلیت هستند. متلازمان جاعل و مجعول گفتیم قبلاً دوم: مقدمه
متضایفان مجعولیت و جاعلیت بلاجاعل. باشد مجعول بلامجعول، باشد جاعل چیزي ندارد معنا است. جاعل ذات
اگر یعنی است؛ جاعل ذات لوازم از مجعول پس بود. این تضایف قانون عدماً. وجوداً فعلاً تا قو متکافئان هستند،
جاعلیت است. جاعل ذاتاً که چیزي با باشد ملازم باید بود، مجعول ذاتاً چیزي اگر بود، بالذات مجعول چیزي

دوم. مقدمه هم این است. بالذات جاعل ملازم بالذات مجعول اینکه تحصّل پس اوست. ذات عین
قانون چرا سنخیت. قانون می  گوییم این به است. علت با مسانخ معلول است. فاعل با مسانخ فعل سوم: مقدمه

است؟ حق سنخیت
بشود! صادر چیزي هر از چیزي هر می آید لازم نباشد، حق سنخیت قانون اگر شىء»؛  عن شىء  «در والا
دارد، سنخیت آب با ترَي می کند. ترَ آب می سوزاند آتش نیست، چنین اینکه حال و کند خنک آتش بسوزاند، آب

سوم. مقدمه هم این باشد. بسیط باید هم او فعل بود، بسیط فاعلی اگر بنابراین دارد. سنخیت آتش با حرارت
داشت؟ عرفان در تعبیر تا چند که منبسط وجود رحمانی، نفََس بنام داریم حقیقتی خواندیم عرفان در چهارم: مقدمه
اطلاقی، فعل این می گوید عارف است. پروردگار اطلاقی فعل رحمانی نفس این که است معتقد عارف تا. صد
مجرّه، یا ذره از آمده اطلاقی فعل این یعنی است. شمولی کلی است، سعی کلی مفهومی. کلی نه ولی است. کلی
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فیض این می کند. ایجاد دارد این می کند، اظهار دارد این را همه أولی، هیولاي تا عقل از کهکشان. یعنی مجرّه
چه؟ یعنی بود؛ رنگ پذیر بود، مشکک چون بود. مشکک اطلاقی،

این گونه عرض»، ارض فى جوھر، الجوھر فى م،  الجسم فى طبع، ابع فى س، افس فى ،ع ا «فى یعنی
چهارم. مقدمه هم این مرتبه. همان می شود مرتبه اي هر در است.

جاعلیت اگر که می گوید صدرا است. استثنایی قیاس یک مطلب. برهان سراغ بیاییم شد، تمام مقدمه تا چهار این
امر مجعول که می آید لازم باشد، ماهیت هم مجعول و باشد ماهیت جاعل اگر باشد، ماهیات بین مجعولیت و
امر یک بشود وجود باشد، ماهیات بین مجعولیت و جاعلیت اگر .« قدم طل االى «و باشد. اعتباري
اعتباري امور از همه عالم، اعراض همه عالم، جواهر همه یعنی باشد. اعتباري امور از مجعول می آید لازم اعتباري،

است. باطل باشد ماهیات بین مجعولیت و جاعلیت اینکه پس است باطل این باشد،
می شود؟ ثابت چگونه ملازمه است. مشخص لازم بطلان

باشد؟ اعتباري امر مجعول می آید لازم باشد، ماهیات بین مجعولیت و جاعلیت اگر چرا
وجود هم آن کنار، بگذارید هم را اول صادر است. صرف وجود خدا بگذارید، کنار را خدا شما می گوید صدرا
مجعولتان و جاعل أولی هیولاي تا دوم عقل از شما کنار. هم او عقل کنار، خدا اول. عقل اول، صادر مثلاً است.

کنید! دقت خوب است. ماهیت
مجعول است. جاعل لوازم از دوم مقدمۀ طبق شما مجعول یعنی ماهیت، شد اگر ماهیت. شد مجعول و جاعل
لازم ماهیت. لازم می شود شما مجعول قهراً است. تضایف بینشان چون است، بالذات جاعل لوازم از بالذات
مجعول و جاعل اگر است، اعتباري امر ماهیت لازم که کردیم عرض اول مقدمۀ در است. اعتباري امر ماهیت
لازم ماهیت. لازم می شود هم مجعول است، ماهیت جاعل و است جاعل لوازم از مجعول چون باشند ماهیت
و فرشته و عقل و فلک و نفس بالا: برو و بحر و برّ و کوه و زمین و آسمان یعنی است؛ اعتباري امر هم ماهیت
مجعولش اولین است. الوجود عین نیست، اعتباري خدا بله، ندارد. واقعیت از سهمی که اعتبار می شود عالم همه

بود. اول اشکال این است. هستی سنخ از هم
هستیم. سنخیت به قائل فلسفه در ما است، الوجود عین خدا که کردید اعتراف اگر که می گوید صدرا دوم: اشکال
اگر نباشد. وجود سنخ از او فعل نمی شود نباشد. وجود سنخ از او فعل نمی شود پس هستیم سنخیت به قائل اگر
هم چهارم مجعول است، هستی هم سوم مجعول است، هستی هم اول مجعول کردید قبول شما است، هستی خدا
هم او فعل است، وجود خدا اگر است. بسیط هم او فعل است، بسیط خدا اگر سنخیت. قانون به است، هستی

بود. دوم اشکال این است. وجود
عقل او فعل پس باشد. واحد باید هم او فعل است، واحد خداست که جاعل اگر که می گوید صدرا سوم: مطلب
تا ندارد ماهیت هم منبسط وجود منبسط. وجود و رحمانی نفََس می شود او فعل می گویند. مشاء که نیست اول
گرفته را عالم پایین تا بالا از که است ظلی بی نهایتِ حقیقتِ یک منبسط وجود باشد. مجعول ماهیتش بخواهد
شد تا هست. هم تشکیکی و خداست سایۀ چون است، ظلّی بودنش لاحد منتها ندارد، هم حد خدا خود مثل
ذات برخلاف است. هم عین چیزي هر ،«ب ا فى ،ش ا فى ارض، الارض فى سماء، اماء «فى تشکیک،
فرقش که خواندیم عرفان در مقسمی لابشرط اطلاق ذاتی اطلاق ،«ا الارض فى و ا اماء «فى الهی ذات که الهی
فى سماء، اماء «فى منبسط فیض اما ،«ا الارض فى و ا اماء «فى خدا که بود همین قسمی لابشرط اطلاق با

است. چیز همان عین جوھر»، الجوھر فى و رد اد فى و طبع ابع فى و ارض الارض
داریم: چیز سه ما عرفان تعبیر به اینکه نتیجه

قید ندارد، غیر به تعلق اصلاً ه»،  علق  «لا که وجودي صدرا تعبیر به مقسمی. لابشرط مطلق وجود . 1
خداست. این ندارد. مخصوص

مَدر. و بقر و حجر و شجر و خالد و بکر و عمرو و زید خاص. وجودات . 2
خاص. وجودات آن سه: منبسط، وجود دو: بگوییم باید بگوییم منطقی بخواهیم اگر که منبسط وجود آن . 3

«اجود می گویند: که است این جمله شان است. توجه قابل جمله اي که دارند جمله اي یک عرفان در که است این
عرض کتاب از کامل تر را بحث دارم من است، نیامده مشاعر در کیفیت این به این اثره»، د ّ قا و  اطلق و ذاته

است. نیامده مشاعر در می گوییم که نکاتی از بعضی می کنم.
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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خدا می کشیدیم؛ قبلاً که هرمی سراغ برویم است. اثرش مقید و است فعلش مطلق است، ذاتش وجود می گوید:
احمانى»، «اَفَس دارد، اطلاقی فیض یک خدا این اوست. فقط هم وجود مقسمی. لابشرطِ وجودِ بود، بالا این
این ذاته»، «اجود این است. ظهورات ـ عرفان تعبیر به ـ و وجودات ـ فلسفه تعبیر به ـ از پرُ اطلاقی فیض این
صدرا به است. نظري عرفان علم در مشهور تعبیرات از این اثره». د قا» اینها از کدام هر این ،« «اطلق
خاك هست آب مثلاً می گوییم می دهیم، قرار محمول ما را وجود این که اثباتی و رابطی وجود پس می گوییم:

چیست؟ وجودات این هست،
دارد یواشکی است. جاعل نه است، مجعول نه مفهوم مفاهیم. سایر مثل است، ذهنی امر یک مفهوم این می گوید:

بود؟ چه سوم قول می کند. نقد را سوم قول آن صدرا
نیست. مجعول مفهوم که می گوید ایشان باشد. مجعول موجودٌ مفهوم که بود این قول یک بود؛ مسئله در قول چهار

گذشت؟ کجا در مطلب این
بود؟ کجا در ،«ّ «کما

ادقق»، اید یراه کما موجود  بما اوجود م لا «و گفتند: عده اي که ما کتاب به 37 صفحه بحث اول
می کند. نقد هم را رأي آن دارد این جا

متوجه کند مطالعه هم چه هر دانشجو نباشد، کنارش استاد تقریر اگر که است شاهدهایی از ببینید، را عبارت
است! کرده ارائه مبهم را مطلب صدرا چون نمی شود،

بین مجعولیت و جاعلیت اگر ااھیات»، بين اجعوّة و الجایّة  » پنجم، شاهد ،«:الخا اا»
شما صدرا، جناب عبارت این از باشد، عقلی اعتباري امر وجود ا»، اعتباريا أا اجود ن «و باشد، ماهیات

چیست؟ نکته آن می خورد. انسان درد به که است نکات این کنید. برداشت می توانید را نکته یک
دارد؟ گیري چه این مگر است. وجود اصالت تابع جعل، بحث که است این نکته

اصالت بحث به ربطی جعل بحث که است این اعتقادش منظومه در سبزواري مرحوم که است این قضیه گیر
مجعولیۀ جعل بحث در و باشد الوجودي اصالۀ وجود اصالت بحث در می تواند کسی می گوید لذا و ندارد وجود
منظومه شرح در مطهري آقاي باشد. الصیرورتی مجعولیۀ آن جا و باشد الوجودي اصالۀ این جا یا باشد الماهوي
اصالت بحث به مرتبط و وابسته مباحث از جعل بحث نخیر، اصلاً می گوید و می کند مخالفت نظر این با سفت

است. ماهیت و وجود
می فهمید؟ چه صدرا عبارت این از شما الآن

می فهمید؟ چه شما باشم نگفته هم من
چیست؟ عبارت ببینید

أا اجود ن «و باشد، ماهیات بین مجعولیت و جاعلیت اگر ااھیات»، بين اجعوة و الجایة  »
نیست؟ یا هست وجود اصالت بحث تابع جعل بحث که می فهماند این ،«اعتبار

می شود. فهمیده این جا از این خوبی. به هست،
امر یک وجود و باشد ماهیات بین مجعولیت و جاعلیت اگر الجاعل»، ماھیة ازم  اجعول يكون أن «يلزم
دوستان به را ملازمه این ما تا برُد کار خیلی باشد. جاعل ماهیت لوازم از مجعول اینکه می آید لازم باشد، اعتباري
ازم «و کنید. تقریر را برهان نمی توانید اصلاً نباشد، یادتان مقدمه تا چهار آن اگر آمد، امتحان در اگر بفهمانیم.

چه؟ یعنی اعتباري؛ است اموري ماهیات لوازم اعتبارية»، أمور ااھیة
است؟ اعتباري امور ماهیات لوازم چه یعنی بفهمیم تا برُد کار مقدمه در هم این

عالم اعراض و عالم جواهر اینکه می آید لازم پس اعتبارية»، أمورا كّا أعراضه و اا جواھر يكون أن «لزم
 «د می دانستند. اول عقل را او مشائین که اول مجعول مگر الأوّل»، اجعول

ّ
«إلا باشد، اعتباري امور همه

نه یعنی است، وجود عین تعالی واجب کند اعتراف که کسی پیش اجود»، ن ـ اسمه ّ ـ ااجب بأنّ اعف
است! عجیب خیلی می دانستند. الماهیه عین واجب که متکلمین از بعضی مثل

است! اصیل خدا چیستی است، اصیل ماهیت هم تعالی واجب در می گویند که داریم کسانی متکلمین در ما
فرمودید؟ متکلمین دانش پژوه:

که هستند بعضی الآن می دانید و هستند زیاد سنت اهل متکلمین در اما کم اند شیعه متکلمین در البته بله. استاد:

www.rezaitehrani.ir3
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اما است. اصیل ماهیتش حالا اینکه نه دارد. ماهیت خدا که معتقدند فیاّضی آقاي دارد. ماهیت خدا می گویند
چیست؟ ماهیتش دارد، ماهیت خدا می گویند

نمی دانیم! می گویند
منتها ة»، نو و ماھیة » متعال خداي که داریم هم روایات در نمی دانیم. که چیستی اي دارد، چیستی خدا

است. متفاوت می گوییم ما که ماهیتی با آن جا در ماهیت
وجود عین تعالی واجب اینکه به قائل اند که کسانی اینکه با است. دوم اشکال این ااجب»، بأنّ اائن أنّ »
عین وجود حقیقت این اینکه و می فهمیدند را وجود حقیقت اگر اجود»، ة موا  اجود «ن است،
را این وا»، ااھیة، عن اّه الى ذاته ن أنهّا «و است. ماهیت از منزه که ذاتی آن است، متعال خداي ذات
از باشد. طبیعتش مثل باید کارش موجودي هر طبیعته»، ل  يكون أن يجب موجود ّ «أنّ که می فهمیدند

چیزي؟ چه به می کردیم تعبیر این
سنخیت. قانون

فاعل با هم رتبه که نیست این مرادمان است، فاعل طبیعت مثل فعلی هر مثل کارش موجودي هر می گوییم اینکه
داریم. قبول را تشکیک وگرنه است،

قاصر فاعل درجۀ از درجه اش است، ناقص فاعل از فعل این گرچه درجته»، عن درجته صرا ه ا ن إن «و
بسیط باید فعلش ،«   ع» است، بسیط طبیعتش که فاعلی آن پس ة»،   طبیعته  «ا نتیجه: است.
ّ فى االلهّ «عل باشد. باید بسیط اول عقل مثل هم دوم عقل ،« ل كذا «و است، بسیط که فعلش باشد.
دمیدن و خیر افاضۀ است. خیر که است وجود همان ،« الخ «إضة چیزي هر در خدا فعل پس نتیجه: شى ء»،
معناي با هستند الفاظی وجود و خیر و حیات الحیاة»، و اجود روح خ و الجود «و است. حیات و وجود روح
شرف  بع «لأنه است: این وجود اصالت ادلۀ از یکی اصلاً است، خیر وجود واحد. مصداق با یعنی واحد؛
منبع اخلاقی. شرافت نه است، وجودي شرافت هم مراد است. شرفی و خیر هر منبع چون است اصیل وجود ،«۱

است. وجود همان هم حیات است، حیات
چیز سه دادم. توضیح کاملاً بیرون از من را سوم مطلب که مطلب در برود می خواهد صدرا این جا عرشى »، «ل
لابشرط اطلاق به است مطلق نیست، او در قیدي هیچ گونه است، وجود یک نوشتیم. هم تخته روي که داریم
پروردگار اثر اینها که هستند مقیداتی یک خداست. فعل که دارد منبسط فیض یک این خداست. این مقسمی،

است. گفته را دومی بعد گفته، را سومی بعد گرفته، را اولی صدرا منتها هستند.
است. مرتبه سه داراي وجود ،«:ثلا ا وجودات أنّ ام عرشى: «ل

گرفت! را صدرا مچ می شود این جا صوص»، د   يیّد لا و ه  يعلّق لا اي اجود «الأولى:
چیست؟ صدرا تعبیر الآن

دارد؟ چه وجود از بعد وجودات»، «ان
قالب هاي بر تحمیلش و است عرفان نظر پذیرفتنِ این یعنی است؛ دراز گِرد است، ریش پهن کوسۀ این ،«ا»
نیست. قائل وجود در تشکیک به او گفت، را مطلب این آمده عرفان اگر نمی خواند. باهم دو این که فلسفی
می گیرد عرفان از را مطلب می آید صدرا است. مشکک خدا فعل بله، دارد. شخصی وحدت خداست، می گوید

نمی شود! این کند. حفظ را تشکیک می خواهد باز ولی
تا سه وجود ثلاث»، اطلات وجود «ان بگوییم: باید بگوییم درست بخواهیم اگر ثلاث»، ا وجود «انّ
وجود ،«ا ذا

ً
ک اجود «س بگوییم: می توانیم پس می شود. تعبیر گونه سه دارد، معنا تا سه دارد، اطلاق

نیست. مراتب داراي مشکک
نیست، غیر به متعلق که وجودي صوص»، د   ییّد لا و ه  علّق  لا ای «اجود أولی مرتبه «الأولى:»،
مبدأ است سزاوار که است وجود همین الكلّ»، دأ يكون بأن الحريّ  «و نیست. مخصوص قید به مقید

باشد. هستی آغازین نقطۀ باشد. موجودات
فرمودید؟ سزاوار دانش پژوه:

لائق دیگرش مترادف سزاوار. یعنی هم جَدیر است، جَدیر بگوییم، عرفی در را مترادفش بخواهیم اگر بله. استاد:
چه؟ یعنی هم لائق است.
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یر به، «حریر می گوید: عرب است. منصب این لائق می گوییم: می بریم. کار به را این فارسی در ما که سزاوار
می گیرد. معنا یک به را همه اینها به»، لائق به،

و اس و «ل است. مقید لذا و است غیر به متعلق که وجودي ه»،  اتعلّق «اجود دوم، ة:»، اا»
المواد. مادة به برس پایین به بیا عقول، بگیر بالا از اوادّ»، و الأجرام و ابائع

نخستین صادر شاء»، ًخلا» صدرا نظر به حقیقت در که منبسط وجود اي»، ا اجود «ااة:
اصلاً مقابلش در دو اول، این اول، صادر نیست. دو مقابل در اصلاً هم نخستین هم این جا است. همین هم
ساطه ا و شمو» که منبسطی وجود ای»، ا «اجود است. ظلاًّ یتناهی لا این خود چون ندارد، وجود
منبسط وجود که نیست این جور اقّة»، ااھیة و الكّة ابائع كشمول س ااھیات  و الأان ھیا 
باشد، خاك مفهوم باشد. آب مفهوم باشد، انسان مفهوم می کنم عرض مثلاً شمول مثل موجودات براي شمولش

نه!
است، سعی شمول یعنی می شناسند. عرفان اهل که است گونه اي به شمول این اارن»، يعرفه و  »
رحمانی، نفس را منبسط وجود این می نامند احمانى»، فس يمّونه  «و است. وجودي سعی است، سعی کلی
رحمت ،«۲ شىَْ ءٍ َُّ وََِتْ تىِ رَحمَْ «وَ متعال: خداي قول از را مطلب این کردند اقتباس الى:»،   «اباسا

است. گرفته را چیز همه من
کتاب! این خوانندة بشود گیج که است ممکن این جا در مقدار یک

نیست. این رحمانی نفََس تسمیه وجه وگرنه است. منبسط وجود به مربوط این ،«  «اباسا فرمود: اینکه
چیست؟ رحمانی نفس تسمیه وجه

کنید! دقت من به
د، ا، ظ، ط، ضاد، صاد، شد، خارج من دهن از حرف هزاران می کنم، صحبت دارم هشت ساعت اول از الآن من

فهمیدید؟ شما شد، اظهار چه با حروف این ر،
می گوید هم آنها حرف. می شود حروف، مخارج به می خورد می آید بیرون که نفس این است. بازدم و دم نفََس. با
و برّ و طبیعت و نفس و عقل شده نفس این ـ است تشبیه است، مثالی تعبیر حالا ـ زده نفس یک متعال خداي
و بیرون آمده فیض بیرون. ریخته مجعولات الهی نفس با می ریزد، حروف من نفس با چطور منبسط وجود همان

که شاعر جناب تعبیر به همه این
افتاد3 جام در که ساقیست رخ فروغ یک نمود که مخالف رنگ و می عکس همه این

کردند. احمانى» فَس َّا» نفس به تشبیه را این
دارد. علتی کدام هر دارند، معنا اهل حدوداً که تعبیري تا صد این بودم، گفته هم قبلاً من

این حقیقتاً متعال خداي از ممکنات در اول صادر لحقة»، الأولى ّا عن امكنات فى الأوّل اادر  «و
نمی زند! حرف اصطلاحی ایشان که می بینید باز است. رحمانی نفس همین است،

نمی زند؟ حرف اصطلاحی چرا
چرا؟ امکنات»، ««فى می کرد تعبیر نباید بزند، حرف اصطلاحی می خواست اگر چون

می ماند!؟ شما ذهن در چقدر می شود برگزار کلاس این از بعد که عرفان درس از نمی دانم من
یکی گفتیم. منبسط وجود به راجع نکته تا هشت هفت نمودار این در کشیدیم. را عرفانی هستی شناسی نمودار ما
ماهیت نمی دانند. ممکن را او اصلاً ظلّی. وجوب به است واجب نیست، ممکن منبسط وجود که بود این نکات از
کتاب کنار در واجب»،  » می نویسیم: پس باشد. او براي است ماهیت لازمه که ممکن بخواهد که ندارد

الىّ». «جود
جناب به»، اخق لحقّ «يمّونه سوم: اسم و». لحقة الأولى ّا عن امکنات فى الأوّل اادر  «و

است! واجب که حق نمی شود، ممکن که حق صدرا،
است. به مخلوق که است حقی می گیرد، صورت خلق آن با که است حقی منتها

است عالم وجود اصل رحمانی نفس این و منبسط وجود این و به مخلوق حق این ،«اا وجود أصل  «و
در است تشکیک چون و عرضین و سماوات همه در است ساري که است نوري و است عالم حیات و
 فى  و ش ا فى ارض، الارض فى سماء، اماء «فى است. کثیر عین واحد که است این جوري تشکیک
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فى ااري    ااجب،  إطلاقه يصحّ لا اعنى بهذا و امول بمعنى د ھنا الإطلاق «و بحسبه»، شىء
چه؟ یعنی بحسبه»، ّ فى الأرض و اماوات فى ما خجیع

ارض فى و جوھرا الجوھر فى و ما  الجسم فى و طبعا، ابع فى و سا افس فى و لا ا فى يكون أنّه «حتى یعنی
بفهمیم؟ را مطلب مقدار یک ما بفرمایید شما مثالی یک می شود می گوییم عرضا»،

نور این دارد، نور یک خورشید این داریم. خورشید یک این جا کنید فرض شما است: این مثال می گوید صدرا
تشکیک باب از اثر. می شود اینها فعل، می شود نور این ذات، می شود خورشید این است. کرده روشن را اشیاء آمده

است؟ یادتان بود، علمی نشست یک داشتیم، این جا ما که جلسه اي آن است.
نیست. باز فلسفه در دستمان تمثل در است. تمثیل ساحت داریم، مشکل فلسفه در گفتم که ساحت هایی از من

دارد! «ف» این جا دانش پژوه:
اگر است. مجازي مؤنث نفََس چون رحمانی، نفس به می خورد باشد «هى» اگر دارد. « «و کتابم من استاد:

چرا؟ است، بهتر باشد «»
دارید؟ چه قبلش شما چون

باشد. نباید ،«ف» این پس است. « «و هم آن جا ،«اا وجود اصل  «و دارید:
اوس»، اور «كنسبة متعال خداي سوي به اطلاقی فیض این نسبت الى»، إه بته «و تشکیک: بزنیم مثال
أجرام » شده ریخته اثّ»، اوء «و که است ضوئی آن نسبت مثل و است محسوس نور نسبت مثل
به است محسوس نور نسبت نسبتش است، زمین و آسمان در که اجرامی بر امس»، إلى الأرض و اماوات
نور خداست، شمس زمین. و آسمان اجرام یک داریم، محسوس نور یک داریم، شمس یک ما پس شمس.

می شود. روشن محسوس نور این با که چیزهایی همان زمین و آسمان اجرام است، منبسط وجود محسوس
اابطى»، اتى الإ اجود ر  «و گفتیم مقدمات در ما می گوید. دارد این جا ایشان گفتم، مقدمه در من هم را این
كسائر «اي است. رابطی اثباتی وجود آن از غیر اصلاً می کنیم، بحث آن از داریم الآن ما که وجودي این

اقّة». افمات و الكة اعلات
دارد. الکة» اعلات «کسائر هم بعد اابطى»، الاسابى اجود «ر این جا دانش پژوه:

کربن هانري آقاي منتها دارد. حاشیه در منتها دارد، معقولات این جا نشود. تکرار که است بهتر معقولات استاد:
مفهومات. و دیدند مرجوح را معقولات نسخه مثلاً ظاهراً نصر، دکتر جناب با می کردند تصحیح را رساله این که

است. یکی هم انتسابی و اثبات
دارد: این جا در اعلات»، کسائر ای اابطى الاسابى اجود «ر انتسابی یا اتى»، الإ اجود ر  «و
ر»، تأ و ل  بها يعلق  «لا کلی معقولات و عقلی مفهومات این که اقّة»، افمات و الکة «اعلات
هم مفهومات این البته وجود»، ّتأصا علات أيضا لها «و تأثیر. نه و می گیرد تعلق او به جاعل جعل که
وجود مفهوم اھن»، فى ولها س وجودھا «لكن دارد. وجود است اصیل خارج در که مفهوماتی آن مثل
و اللاممكن و اللاشى ء و ادم م فى الحكم كذ «و است. ثانی معقول است، ذهن در فقط وجودش جایگاه
فلسفی مفاهیم همه دارد، اختصاص این به نکنید خیال شما موجود و وجود مفهوم گفتیم که ما اللاعول»،
ه بين فرق لا » لامجعول لاممکن، لاشیء، عدم، مفهوم در حکم است همچنین و باشد عدمی مفاهیم ولو
حكايات

ّ
إلا ست كونها «فى غیرشان، و مفهومات این بین نیست ما نزد در فرقی بلکه رھا»، و افمات

هستند عنوان و هستند حکایت هم لامجعول لاممکن، لاشیء، عدم، مفاهیم همین اینکه در لأمور»، وات و
موجود است حقیقتی عنوان مفهومات این از بعضی موجودة»، لحقة وان ا أنّ

ّ
«إلا منتها اموري. براي

براي عنوان بعضی اوات»، ط لأمور ا «و واحد. مفهوم مثل و شیء مفهوم مثل وجود، مفهوم خود مثل
این جاست، نکته فقط لاممکن. مفهوم مثل و لاشیء مفهوم مثل عدم، مفهوم مثل است، باطل ذاتاً که امري یک

چیست؟ نکته
کنید! دقت
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می کند؟ صدق خودش مصادیق بر عدمی مفهومات این چگونه آیا که است این نکته
چه؟ که دارد هم توجهی قابل بحث یک دارد. بحثی خودش این است. توجه قابل این

پی را بحث خودتان شما کلید، آن طبق که بدهم دستتان کلید یک بخواهم اگر عدمی، مفاهیم این چگونه که
خوب را الامر نفس بحث نهایه در طباطبایی علامه مرحوم الامر. نفس بحث به می خورد گره بحث این بگیرید،
بشود. هم عدمی مفاهیم شامل که ببینیم جوري باید را الامر نفس ما که کردند بحث خوب انصافاً کردند. بحث

گرفت! وقت ما از پنجم برهان این چقدر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

وجودات کثرت به قائل لذا و هستند وجودات تباین به قائل مشائین است. دیدگاه تا دو اینکه به خاطر استاد:
چیست؟ اسمش یکی آن گفتند باشد. اول مجعول باید یکی بالاخره متکثره وجودات این از لذا هستند،

می آید، لازم طفره وگرنه مادي، یا مثالی موجودات به نه می گیرد، تعلق عقل به اولاً جعل یعنی است. اول عقل
اول مجعول اصلاً می گویند عرفا و صدرا است. اول عقل اسمش بالاترینش هم تام مجرد در تام. مجرد به یعنی
تباینی کثرت ما اینکه حال و هستید قائل کثرتی تباین و تکثر به که است این مشکلتان شما نیست. موجود یک
آن فعل است بسیط واحد فاعل اگر باشد، فاعل با مسانخ باید فاعل فعل و هستیم وحدت به قائل ما اصلاً. نداریم
عقل وجود می گوید است. الاول العقل وجود فعلش می گوید می کند، قبول هم مشاء باشد. بسیط واحد باید هم

می شود. پیدا که هم سوم عقل وجود می شود، پیدا هم دومی
می گوییم این به نخستین، صادر می گوییم این به است. اطلاقی امر یک نخستین صادر نه، می گویند صدرا و عرفان
این از بالاتر چیزي یک عرفان تازه است. ساخته طبع ساخته، نفس ساخته، عقل آمده که است این و اول صادر
فیض ما می چرخی. مقدس فیض در داري همه اش شما اصلاً که است این است بالاتر که چیزي آن و می گوید هم
عرفان و صدرا فلسفه در که لذاست و آن جاست از صدور پس داریم. هم اقدس فیض مراتب داریم، هم اقدس
عقل نخستین مخلوق است. منبسط وجود همان نخستین صادر می شود. فرق گذاري اول صادر و اول مخلوق بین
را اسمش اول عقل هم عقل اولین می رسیم، عقل به می رسیم، که منبسط فیض به ما است. درست که است اول
فیض از بالاتر نتوانسته هم است، قائل تباینی کثرت به هم که است این مشاء مشکل نداریم. مشکلی می گذاریم،

اول. عقل این خدا، این که می کند خیال بگیرد. نظر در را فیضی مقدس
اسماء که داریم را احدیت بعد است، لاتعینّ از تعینّ مرز که داریم را ذاتیه احدیت اول خدا مادون نه، می گوییم ما
مفهوماً آن جا الهی صفات و اسماء که داریم را واحدیت بعد مصداقاً. و مفهوماً مندمج اند آن جا الهی صفات و
اعیان حالا است. ثابته اعیان بحث که صفات و اسماء علمی لوازم به می رسیم بعد مندمج اند. مصداقاً و تمایزند
داریم، عقل حالا شد، ریخته که نقشه این خارج، در است هستی جهان نقشۀ طباطبایی علامه تعبیر به که ثابته

است. عارفانه نگاه نگاه، این داریم. مدر داریم، حجر داریم، فرشته داریم، جبرئیل
اهل رأي و است باطل مشاء رأي چرا که گفتم مقدار این در من که است این از مفصل تري بحث بحث، این البته

دارد. بیشتري بحث به احتیاج این است، صحیح عرفان
اضاف م  ممكن  ماھیة يكون أن م ااھیات، بين اجعوّة و الجایّة تحققت  أنّه اادس: اا»
امکان، جهان در ما بکنیم؛ عرض مقدمه یک است. استثنایی قیاس یک باز ششم برهان سه»، تحت واة و
ضعیف ترین که اعراض از یکی می دانیم. نهُ هم را اعراض و می دانیم تا پنج را جواهر اعراضی. و داریم جواهري
بدست متکرره نسبت یک از که است عرضی اضافه عرض است. اضافه عرض می آید، حساب به هم اعراض

چیست؟ برهان حالا أخوّت. و أخوّت بنوّت، و ابوّت إبن، و أب أب، و إبن أخ، و أخ می آید:
می آید لازم بخورد، رقم ماهیات در مجعولیت و جاعلیت اگر یعنی باشد، مجعول ماهیت نباشد، مجعول وجود اگر
سایر باشیم، نداشته کیف باشیم، نداشته کمّ باشیم، نداشته جوهر باشد. اضافه امکانی موجودات همه ماهیت
موجودات همه نیست، چنین یقیناً اضافه. مجموعۀ زیر برود موجودات همه باشیم، نداشته هم را عرضی مقولات

نیست. ماهیات بین هم مجعولیت و جاعلیت پس نیستند. اضافه مجموعۀ زیر امکانی
چرا؟ ملازمه است. ملازمه سر صحبت است، مشخص تالی بطلان

التعلق عین مجعول یعنی دارد. وجود ذاتی تعلق مجعول و جاعل بین قبل، برهان در گفتیم الآن اینکه به خاطر
است! نکته این کنید دقت تعلق، عین شد مجعول اگر است. بالجاعل

مقوله اي؟ چه است، تعلق عین ماهیتی چه ماهیات در است، اعتباري که وجود
اضافی. مقوله از بشوند همه باید پس اضافی. مقولۀ
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هست! هم وجود مجعولیت در اشکال همین می گوید و می گیرد را شما مچ مستشکل
می کند؟ فرقی چه

باشد. اضافه مقوله مجموعه زیر باید هم وجود پس باشد، بالذات مجعول وجود اگر
است، معلولیت عین است، مجعولیت عین وجود اصلاً بله می فرمایند: اول جواب دارند؛ جواب تا دو صدرا مرحوم
به وجود نیست. ماهیت وجود چون باشد، اضافه مقوله از که نیست این لازمه اش این ولی می پذیریم؛ ما اینکه

نیست. محکوم ماهیت احکام
از پس می گویید هست. می  گوییم باشد. او عین ذاتی تعلق باید باشد، مجعول وجود اگر می گویید شما بنابراین
از مقولات است. مقولات وراي وجود نیست. مقولات سنخ از وجود چون نه، که می گوییم است. اضافه مقوله

باشد. مقولات مجموعه زیر وجود نه می جوشد، وجود
هست؟ یادتان شاهدش

به هیچ گاه ولی عالی، جنس به انتها در می رسیم دستمان، به بگیریم دنیا در را ماهیتی هر داشتیم، مقوله تا ده ما
بالاتر شد. تمام جوھر»، م،  م، وان، «اان، می گویم دستم، می گیرم را شما الآن بنده نمی رسیم. وجود

نبرُد. جایی به ره اشکال این پس نیست. وجود سنخ از ماهیات چون «وجود»، نمی گویم جوهر از

م  ممكن  ماھیة يكون أن م ااھیات، بين اجعوّة و الجایّة تحققت  أنّه اادس: اا»
 إه الإشارة قت فا الازمة ان   أمّا الزوم، فكذا ورة طل اللازم و سه تحت واة و اضاف

ات». الجاعل  ما و ات اجعول  ما بين اعنوي اط الار و ااتى اعلق وم
فى لكان یه زائدة ة لا اعل وجود س ن إذا اجعول لأنّ اذھبين؛  ارود ك ا يقال: «لا

م  ف ره،  
ّ

إلا ّق يمكن لا ما  و ه، أي ره ّ ّق  لزم ه،  طا  ذاته
اجودات، دون ااھیات أام  هى إنمّا اسع الات  ره كذا و اضاف م نل: ّلأ اضاف؛
واا يكون أن يجب ا لا ف س، و ل  عى، ،ّ  ما فكل لات اسماّة هى ااة لأاس

اشرة». اشر الات إى تحت
ذاته،  زائدة بخصوصیة  بجز لا و بكلى  س و  ل لا و  س لا أنّه ث د اجود أما «و

ااري أنّ تحقّق ھاھنا  و ماھیة  ما ااھیة ة 
ّ

إلا ات الات  شى ء تحت اجود يقع لا فإذن
أو انس أو مما  يكون أن عن الى اضاف م  س ـ شى ء ّ يتند إه و شى ء ّ دأ ن إن و ـ الى

ا». كب وّا اسب، أو ابه
مقدمه یک به احتیاج هفتم برهان این کنیم. تمام إن شاءاالله را براهین بتوانیم تا نمی خوانیم را عبارت هفتم، برهان
یادتان نداریم. گفتند بعضی و داریم گفتند بعضی است. اختلاف نه، یا داریم تشکیک ماهیت در ما اینکه در دارد.

اوّلیت! غیر و اوّلیت داشت؛ مصادیقی تشکیک هست
آخریت! و اقدمیت اکملیت! و انقصیت اولولیت! غیر و اولویت

می کنیم نقل را مطلبی صدرا از داریم هستیم، مقدمه در هنوز است. اتفاق مورد مطلب یک می گوید صدرا بود. اینها
ندارد. وجود اقدمیت غیر و اقدمیت به تشکیک و تشکّت جوهر، در که است این آن و

که مقدمه این است. اتفاق مورد این ندارد. وجود اقدمیت غیر و اقدمیت به تشکیک جوهر، در می کنیم: تکرار
برهان. سراغ بیاییم شد تمام

جوهر، در اقدمیت غیر و اقدمیت به تشکیک می آید لازم باشد، ماهیت در مجعولیت و جاعلیت اگر می گوید: صدرا
شد؟ چه مثله. فالمقدم التالی و

این اینکه حالا و جوهر در آخریت و اقدمیت به تشکیک می آید لازمه باشد، ماهیت در مجعولیت و جاعلیت اگر
است. باطل کل در

نیست؟ لازم ملازمه چگونه الازمة»، و»
علت دوم عقل است. دوم عقل علت اول عقل مثلاً داریم. علیت جواهر میان در ما شک بدون می گوید: صدرا
جوهر هم من است، جوهر بنده پدر است. بنده علت بنده پدر مثلاً ماده اند. عالم علت عقول مثلاً است. سوم عقل

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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یک. این داریم، علیت جواهر در ما پس جوهریم. هم ما و است جوهر عقل هستم.
اقدمیت به تشکیک مدار است. علّیت در چنینی این تأخر و تقدم مدار اصلاً است. معلول بر اقدم ذاتاً علت دوم:

کرسی. به بنشانیم را مطلب برویم حالا است. علیت در اقدمیت غیر و
جوهري یعنی معلول، ماهیت بر است مقدم علت ماهیت طرف آن از باشد، ماهیات بین مجعولیت و جاعلیت اگر

است. باطل این و بالاقدمیت جواهر در تشکیک یعنی این دیگر. جوهري بر است مقدم تشکیکی صورت به
چه؟ یعنی دانش پژوه:

همه است، باطل هم الکل عند است. باطل این و اقدمیت، غیر و اقدمیت به جواهر در تشکیک یعنی این استاد:
است، وجود در تقدم یا می گویند: فیلسوفان تأخرها و تقدم از این گونه به می رسند وقتی که لذاست هستند. قائل
پسر بر و دختر بر مادر پسر، بر پدر اینکه مثل است زمان در تقدم یا است، مقدم وجوداً نفس بر عقل اینکه مثل
را این ـ جوهري ماهیت هیچ دیگر: عبارت به تشکیک. به تقدم نه تقدم اقسام باقی در می برند است. مقدم زماناً
جوهر بنده مثلاً ندارد. تقدم جوهریتش در دیگر جوهري ماهیت هیچ بر ـ این جاست! مطلب لبُ که کنید دقت

نه! است. مقدم من جوهریت بر جوهریتش در اول عقل بگویم است. جوهر هم اول عقل هستم،
است؟ مقدم من جوهریت بر جوهریتش در بنده پدر است. درست است، مقدم بر وجوداً بگوییم است ممکن

حال و ندارد معنا اقدمیت به تشکیک جوهر، خصوص به ذاتی در وگرنه است. مقدم من بر زماناً من پدر نخیر.
بپذیرید! را تشکیک این باید است، ماهیات در مجعولیت و جاعلیت گفتید اگر اینکه

است. مقدم ذاتاً علت و هستند دیگر بعضی علت جوهر افراد از بعضی چون

طل االى و لأّة، فاو كّكا لجوھر ااتى نى يكون أن مذھم  يلزم أن اابع: اا»
و ام للأ افارقة الجواھر ّیّة فى كما آخر  ّة الجوھر أفراد ض لأنّ اقدم؛ فكذا خجیعا د و د

اعل.  أم ذاتها فى ّا و ما، اركبّ م  اورة و اادة ّیّة
 ماھیة اعل فكان ماھیة، ا  فإذا اعّة، و ة ّّا

ّ
إلا اأخر و اقدم  ا لهذا نى لا 

 جوھرين ا إذا و ا ماھیة عن أخّرة ذاتها فى هى و اعل ماھیة  قدمة هى هى بما ا ماھیة
طل ا و ااتى نى فى اشكیك لزم ،كذ الأخرى جوھريّة  أق جوھريّة هى بما إاهما جوھريّة

كونه فى لا و تجوھره فى آخر جوھر ماھیة  جوھر اھیة أويّة لا و أوّّة لا ا فإنهّم الحكماء، صّلى د
امان فى أو افس  ا كدم اجود فى إمّا یه يدم  الجنسى، الجوھر نى یه مولا أي جوھرا

.«الا  الأب كدم
الهیات بحث در می رود، الثامن المشعر دیگر و می شویم رد بحث این از و است ثامن برهان که برهان آخرین
بر برهان باشد، وجود مجعولیت بر برهان اینکه از بیش می بینید کنید دقت اگر را برهان این که الأخص بالمعنی

بماند. ذهن در که کنیم تقریر ما کیفیت این به را این بگذارید است. الوجود اصالۀ
تفکر اصلاً و دارد بشر زندگی در پرسش عجیبی نقش پرسش. سؤال، نام به داریم چیزي بشري فرهنگ در ما
ما می کنند. شروع پرسش ها از معمولاً را زمان می بینید هم زمان در حتی لذا و نیست پرسش ها به پاسخ جز چیزي
حاجی تعبیر به اما فراوان اند. پرسش ها مطالب. می شود جمعش مطلب، می گوییم منطق در و عربی در را پرسش

سبزواري:
«۴  لب ھل، لب ما، لب م ثلاثة طاا «اسّ

!«  ، ھل ، «ما است، پرسش تا سه پرسش ها مادر
بسیطه هل، به راجع گفتند. لمِ به راجع را اثباتی و ثبوتی این البته اثباتی. و ثبوتی است: قسم دو اینها از کدام هر
لم و ثبوتی لم مرکبهّ. هل بسیطه هل حقیقه. ماي شارحه ماي است. حقیقیه و شارحه ما، به راجع است. مرکّبه و

اثباتی.
پیش این جوري ارتباطشان اینها ،«۵ ق أ ھل  اباك ذو «و سبزواري حاجی تعبیر به اینها که است این نمکش با
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است، حقیقه ما بعد است. بسیطه هل بعد است. شارحه ماي اول بچینیم، را ارتباط بخواهیم اگر یعنی نمی رود؛
داریم. کار تا سه این با ما پایین. می آید همین جوري است، مرکبه هل بعد

مرحوم ذهن چقدر کند. استفاده آن از می خواهد صدرا است، توجه قابل مطلب آن که دارند منطقیین مطلبی یک
است! جوّال صدرا

دارد! نبوغ ذهن این چقدر
چیست؟ فرقش است. حد هم حقیقه ماي جواب است، حد شارحه ماي جواب که گفتند منطقیین می گوید: صدرا
شما براي حق لذا و نداري خبر هستی از شما است، شارحه ماي ما، که اول در که است این فرقش می گوید:
جواب حالا شد، موجود مطلب یعنی آمد بسیط هل وقتی ولی می کنی. شرح داري را لفظ اللفظ. شرح می شود

حقیقی. حد می شود
»؟ ما «الاان می گویی: شما

»؟ ھل «الاان می گویید: شما طق». «وان می گویم: من
موجودٌ». «الاان بله می گویم: من

»؟ ما «الاان می پرسید: شما باز
چیست؟ ناطق حیوان تا دو این فرق طق». «وان می گویم: باز
نیست! یا هست نمی دانستیم هنوز اوّلی ناطق حیوان که است این

حالا هست. بله می گویم من هست، انسان آیا می گویید وقتی ولی می کند. باز مقدار یک ما براي را انسان لفظ این
حقیقی. حد می شود این ناطق، حیوان می گویم چیست، انسان می گویید که

حقیقی؟ حد شد این چرا
شد. ثابت وجودش چون

پس است. وجود است حقیقت بخش که چیزي آن است. وجود می بخشد، تحقق که چیزي آن می شود معلوم پس
مجعولیت بر هشتم برهان هم این است. وجود مجعول پس است، وجود حقیقت بخش اگر است. وجود مجعول،

وجود.
:اا اا»

لأنّه عما؛ الجواب م فى يّة ا س و الحقیة: «ما» لب ر اارحة «ما» لب أنّ د رّر  أنّه
اانى فى اجود اعتبار ة 

ّ
إلا ست اطين بين اغايرة ذه الارار د

ّ
إلا ره لا احقّقين د «ّال»

اطب».  و یا أا يكون  لى، ازاعى أ رّد اجود يكون لا أن ذ  م و الأوّل، دون
است؟ مانده باقی ما ترِم از جلسه چند

شد. تمام دانش پژوه:
هست. گفتند که هم بعد هفته استاد:

داریم. امتحان ما دانش پژوه:
رسید؟ نصاب به ما جلسات تعداد شد. تمام پس استاد:

است. رسیده حتماً
است. قبول باشد جلسه دوازده دانش پژوه:

است؟ چندم تاریخ امروز استاد:
. 1396 دي 23

بفرمایید! فرمودید را شارحه ماي که قسمتی از می شود را هشتم برهان نتیجه دانش پژوه:
حقیقیه؟ این و است شارحه ما این چرا ببینید استاد:

حقیقی؟ حد شد «ما» این جواب چرا
بود؟ حقیقت بخش چیزي چه از است. شده ثابت وجودش اینکه به خاطر فقط

حقیقت در نقشی وجود بود قرار اگر است. روشن خیلی است. اصیل وجود است، مجعول وجود پس وجود.
چنین اینکه حال و حقیقی، حق بشود حد حالا شد، ثابت موجودیتش ماهیت اینکه از بعد نباید باشد، نداشته
«اعرت که دارند هم تعبیري یک بعد است، حقیقیه ماي بعد است، شارحه ماي اول که گفتند خودشان نیست.

خاطر. همین به می کنند را تعبیر را این ات»، الا د و ات الا ل
د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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